
گروه حــوادث/ مــرد مغــازه‌دار که بــه خاطر پرســیدن قیمت 
از ســوی یک مشــتری بــا او درگیــر و باعــث مرگش شــده بود، 

بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز 23 خرداد امســال 
خبــر درگیــری بین متصــدی یک ســوپرمیوه و مشــتری‌اش در 
جــاده مــارد بــه پلیس اعــام شــد. وقتــی مأمــوران پلیس به 
محل حادثه رفتند، مشــخص شــد مرد مغازه‌دار به دلیل اینکه 
مشــتری 61 ســاله‌اش مدام قیمت میوه‌های مغازه را پرســیده 
بــود، عصبانــی شــده و پــس از درگیــری او را هــل داده اســت. 
بلافاصله مرد مجروح که از ناحیه ســر بشدت آسیب دیده بود، 
بــه بیمارســتان منتقل شــد و متهم نیز بــه کلانتــری رفت. مرد 
42 ســاله در بازجویی‌هــا گفت: من در مغازه بــودم که این مرد 
وارد شــد. او مدام قیمت میوه‌ها را می‌‌پرســید امــا وقتی مبلغ 
را می‌‌گفتــم، خریــد نمی‌کرد و به ســراغ میوه دیگــری می‌‌رفت 
و دوبــاره قیمتش را می‌‌پرســید. چند دقیقه‌ای به همین شــکل 
گذشت؛ فکر کردم قصد مزاحمت دارد چون فقط قیمت‌ها را 
می‌‌پرسید و من که سرگرم کار بودم، دیگر عصبانی شدم و گفتم 
اگــر نمی‌خواهی خرید کنی، بــرو بعد او را هــل دادم که ناگهان 

سرش به زمین خورد و مجروح شد.
در حالــی کــه متهم با قرار وثیقه آزاد شــده بود چنــد روز بعد 
یعنــی در تاریخ 28 خرداد مرد مشــتری در بیمارســتان به علت 
ضربه مغــزی جان باخــت. با مــرگ وی، بازپرس ویــژه قتل در 
بیمارســتان حضور یافت و در نخستین گام دســتور  بازداشت 

مرد مغازه‌دار را صادر کرد.
عامل جنایت در اظهاراتش گفت: وقتی مشتری وارد مغازه 
شد، با پرســیدن مکرر قیمت میوه‌هایی که جلوی در مغازه بود، 
باعث شد در یک لحظه عصبانی بشوم و با هم درگیر شویم. در 
بیــن درگیری او را هــل دادم، اصلًا قصد زدنش را نداشــتم اما او 

زمین خورد و سرش آسیب دید.
پس از اعتــراف متهم به قتل، در این زمینه پرونده تشــکیل و 

برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی البرز با تأیید 
ایــن خبر گفــت: در این پرونــده و بســیاری دیگــر از پرونده‌های 
جنایــی شــاهد آن هســتیم کــه طرفیــن بــه خاطــر یــک لحظه 
عصبانیت زندگی خود را نابود کرده و حتی آینده و سرنوشــت 
خانواده‌شــان را نیــز بــه تباهی می‌‌کشــند. در حالی که بــا کنترل 

خشم می‌‌توان از فجایع این چنینی جلوگیری کرد.
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پیکر شهید یاسمی تشییع شد

گروه حوادث/مراســم تشــییع پیکر مأمور کلانتری ۱۰۸ نواب که هنگام اجرای 
مأموریت به شهادت رسیده بود، صبح دیروز برگزار شد. سرگرد محمد یاسمی، 
صبح روز پنجشنبه گذشته برای اجرای حکم جلب به مقابل  خانه‌ای رفته اما در 
آنجا مورد اصابت مستقیم گلوله به قلبش قرار گرفته و به شهادت رسید. پیکر 
این شهید صبح شنبه در مقر پلیس پیشگیری تهران بزرگ تشییع شد. در مراسم 
تشییع در کنار خانواده شهید یاسمی، سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس پلیس 
پیشگیری فراجا، سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا، 
ســردار حمید هداوند، جانشــین رئیس پلیس پایتخت، ســردار محمدحســین 
حمیــدی، رئیس پلیس راهــور تهران بــزرگ و عزت‌الله ضرغامــی وزیر میراث 
فرهنگ و گردشــگری نیز حضور داشــتند.  سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس 

پایتخت نیز با صدور پیامی شهادت این مأمور پلیس را تسلیت گفت.

یک کشته در زلزله کیش
گروه حوادث/ زمین لرزه پنج و شش دهم ریشتری صبح شنبه در جزیره کیش 
منجــر به فوت پســری جوان و مصدوم شــدن 30 نفر شــد. به گــزارش خبرنگار 
حــوادث »ایران«، ایــن زلزله در عمق ۲۲ کیلومتری زمیــن و ۲۳کیلومتری بندر 
چــارک، ۲۵کیلومتری جزیره کیش و ۵۵ کیلومتری جناح بســتک رخ داد. دکتر 
مصطفی نادعلی‌نژاد، رئیس بیمارستان کیش در این باره گفت: صبح شنبه بر 
اثر زمین لرزه ، سی و یک نفر مصدوم در بیمارستان پذیرش شدند که نوزده نفر 
از آنهــا مــرد و دوازده نفر زن بودنــد. چهار نفر از این افراد از ارتفاع ســقوط کرده 
بودند و یک نفر از آنها نیز از طبقه سوم سقوط کرده بود که دچار ضربه مغزی، 
شکســتگی دست راست و خونریزی شــده و پس از عمل جراحی جان خود را از 

دست داد و بقیه مصدومان نیز به‌صورت سرپایی مداوا شدند.
ëëتعطیلی اداره‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های جزیره کیش

ســعید پورزادی رئیس ســتاد مدیریت بحران کیش گفت: در پی وقوع زلزله 
صبح روز شــنبه ، اداره‌ها، بانک‌ها و دانشــگاه‌های این جزیره بجز دســتگاه‌های 
امــدادی و خدمات رســان تعطیل شــد. ســتاد بحــران به‌صــورت ۱۰۰ درصدی 
در آمادگــی قــرار دارد و به مردم توصیه می‌کنیم تــا اطلاع ثانوی در محیط‌های 

سربسته حضور نداشته باشند.
ëëهشدار پلیس فتای کیش در خصوص شایعه سازان زلزله

ســرگرد محســن بابایی رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامــی ویژه کیش 
گفت: پلیس با رصد اطلاعاتی فضای مجازی با شــایعه پراکنان و شایعه‌سازان 
زلزلــه برخورد می‌کند و از مردم می‌خواهیم، اخبار مربــوط به زلزله را از مراجع 
رســمی پیگیری کننــد. وی افزود: پــس از وقوع زلزله در جزیره کیــش افرادی در 
فضــای مجازی بویژه شــبکه‌های اجتماعی، اقدام به نشــر محتوای آســیب‌زای 
روانــی می‌کننــد کــه توصیــه می‌کنیــم از ایــن اقــدام دســت بردارنــد و پلیس با 
منتشرکنندگان خبرهای کذب و کسانی که با انتشار تصاویر و اخبار جعلی، علاوه‌ 
بر تشــویش اذهــان عمومی موجب دامن زدن به شــایعات می‌شــوند، برخورد 

قانونی خواهد کرد.

نجات معجزه آسای کودک و پیرزن از زیر آوار
گــروه حوادث/یک کــودک و پیرزن که هنگام ریــزش خانه قدیمی دو طبقه 
زیــر آوار مانده بودند با کمک امدادگران آتش‌نشــانی به‌طور معجزه‌آســایی 
نجــات یافتند. به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، حدود ســاعت 6 صبح 
شــنبه ناگهان لرزش شــدید زمین و صدایــی مهیب خواب ســاکنان خیابان 
ابوفاضل در منطقه 17 شهریور تهران را آشفته کرد. وقتی همسایه‌ها به کوچه 
دویدند با خانه دو طبقه و قدیمی همسایه رو‌به‌رو شدند که فروریخته و روی 
ســر ساکنان آوار شده بود. این ســاختمان قدیمی که حدود 60 متر مساحت 
داشت، به خاطر گودبرداری خانه مجاور فروریخته بود. همسایه‌ها بلافاصله 
با آتش‌نشــانی و اورژانس تماس گرفتند و دقایقی بعــد امدادگران در محل 
حاضر شــده و شــروع به آواربرداری کردند. جلال ملکی، ســخنگوی ســازمان 
آتش‌نشــانی شهرداری تهران درباره جزئیات این حادثه گفت: در مجاورت این 
ســاختمان عملیــات گودبــرداری به عمق حدود یــک متر در حال انجــام بود و 
به‌دلیل این گودبرداری ساختمان مجاور ریزش کرده و به طورکامل تخریب شده 
است. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه ساختمان ریزش کرده خشتی 
و گلی بود، خاطرنشان کرد: بنا به گفته ساکنان این ساختمان، ۱۳ نفر که از اتباع 
کشــور افغانســتان بودند در این ســاختمان زندگی می‌کردند که در حین ریزش 
ساختمان 2نفر از آنها یعنی یک پسربچه 8ساله و پیرزنی حدوداً ۷۰ ساله زیر آوار 
مانده بودند.  ملکی با بیان اینکه این ساختمان در یک کوچه باریک قرار داشت 
و همین موضوع نیز عملیات امداد و نجات را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده بود، 
تصریح کرد: عوامل آتش‌نشــانی همزمان با ایمن‌ســازی محــل، اقدامات خود 
برای نجات این 2نفر را آغاز کرده و دقایقی بعد موفق شدند هر 2نفر را در حالی 
که دچار آسیب‌‌های شدیدی شده اما به طرز معجزه‌آسایی زنده بودند، از زیر آوار 

خارج کرده و به عوامل اورژانس مستقر در محل تحویل دهند. 

قتل در پاتوق معتادان
گروه حوادث/جســد مرد ناشناســی که بــا ضربات چاقو به قتل رســیده بود در 

اطراف یکی از پاتوق‌های معتادان کشف شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 5 صبــح جمعه ســوم تیر 
مأموران کلانتری 113 بازار در تماس با بازپرس ساســان غلامی از کشــف جســد 
مــرد جوانی خبــر دادند. با اعلام این خبر بازپرس جنایی و تیم بررســی صحنه 
جرم راهی محل حادثه شــده و جســد مــردی حدود 30 ســاله را دیدند که با دو 
ضربه چاقو به قتل رسیده بود. در تحقیقات میدانی، افرادی که در محل حضور 
داشــتند اعلام کردند: حدود ســاعت 4 صبح بود که با صدای درگیری از خواب 
بیدار شــدیم. خودمان را به این محل رســانده و جسد را پیدا کردیم ،اما ندیدیم 
چه کسی او را زده است. تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول و یافتن عامل یا 

عاملان جنایت از سوی پلیس ادامه دارد.

انهدام باند سلطان کویر
گــروه حوادث/ بزرگ‌ترین شــبکه قاچاق مواد مخــدر و روانگردان صنعتی 

شیشه در جنوب و جنوب شرق کشور شناسایی و منهدم شد.
 ســرهنگ مهرداد مشوق، جانشــین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار کرد: 
باند ســلطان کویر که شبکه‌ای سازمان یافته و بین‌المللی در زمینه قاچاق مواد 
مخدر روانگردان صنعتی شیشــه در جنوب و جنوب شــرق کشــور بود، در حالی 
شناســایی و منهدم شــد که از این باند ۶۰ کیلو شیشــه در زمان دستگیری کشف 
شده است. جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان همچنین افزود: این باند پس از 
۸ ماه کار اطلاعاتی دستگیر شده‌اند و اعضای اصلی آن ۴ نفر هستند. سرشبکه 
ایــن باند بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشــته اســت که بیش از ۳۰۰ 
میلیــارد تومــان از امــوال او از جمله ۱۸ خودرو ســواری لوکــس و چندین خودرو 

اسکورت و ۳۵ باب آپارتمان و زمین ناشی از کار قاچاق توقیف شده است.

بار
اخ

 همدستی مادر و پسر برای
 یک جنایت خانوادگی

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســال 
98 نــزاع مرگبــاری بیــن دو جوان کمالشــهری 
)اســتان البــرز( رخ داد، در این درگیری خونین 
پسر جوانی به‌نام امید- 35 ساله- جان باخت 
و عامل جنایت که یکی از دوســتان مقتول بود 

خیلی زود بازداشت شد.
متهم در همــان بازجویی‌های اولیه به قتل 
دوستش اعتراف کرد و پشت میز محاکمه قرار 
گرفــت. ایــن متهم کــه در زمان وقــوع جنایت 
38 سال سن داشت با ابراز ندامت و پشیمانی 
درخواســت بخشــش کــرد امــا بــه درخواســت 
پــدر و مادر مقتول و با حکــم قضات دادگاه به 

قصاص محکوم شد. 
با این حال خانواده متهم تمام تلاش خود 
را بــه کار بســتند تــا رضایت خانــواده مقتول را 
جلب کنند از ســوی دیگر مــددکاران زندان نیز 
با برگزاری جلســه‌های صلح و ســازش ســعی 
در جلــب رضایــت ایــن خانــواده و گذشــت از 
قصــاص داشــتند با ایــن حال تلاش‌هــا نتیجه 
ســحرگاه  در  زندانــی  مــرد  ســرانجام  و  نــداد 
چهارشــنبه گذشــته بــرای اجــرای حکــم پــای 

چوبه‌دار رفت.
او  دلهــره‌آور،  و  ســخت  لحظــات  آن  در 
تنهــا نــام خــدا را زیــر لــب زمزمــه می‌کــرد و 

نمی‌خواست نا‌امید شود.

می‌دانست گناه نابخشودنی مرتکب شده و 
خودش را مســتحق مرگ می‌دانســت اما یک 
لحظــه اشــک‌های مــادرش و صــورت در هــم 

شکسته پدرش را نمی‌توانست فراموش کند.
رئیــس زندان، نماینــده دادســتان و قاضی 
اجــرای احــکام همــه در حیــاط زنــدان حاضر 

قبــل  ســاعت  چنــد  از  بودنــد 
مذاکرات بــا پدرومادر مقتول و 
آخریــن تلاش‌ها بــرای گرفتن 
رضایــت آنهــا آغــاز شــده بــود 
اما پدر مقتول خواســتار ســریع 

اجرای مراسم بود.
طنــاب دار بــا دســتان پــدر 
قاتــل  گــردن  دور  بــه  مقتــول 
کــه  حالــی  در  و  شــد  انداختــه 
حکــم  اجــرای  منتظــر  همــه 
بودند ناگهان در کمال ناباوری 
پیرمرد با دســتان لرزانش و در 

مقابــل چشــمان حیــرت‌زده حاضــران این بار 
طناب را از گردن مرد جوان باز و اعلام رضایت 

کرد.
مــرد زندانی کــه باورش نمی‌شــد دعاهایش 
مستجاب شده باشد زانوانش لرزید و روی زمین 
افتاد. او ســجده‌کنان شــکر خدا را بجا می‌آورد و 
از پــدر و مــادر مقتــول کــه بــه او زندگــی دوبــاره 

و  تشــکر  بودنــد  بخشــیده 
قدردانی می‌کرد در حالی که 
گریه می‌کرد و بر دســتان پدر 
مقتــول بوســه مــی‌زد از آنهــا 
می‌خواست که حلالش کنند.

ëëگفت‌و‌گو با پدر مقتول
پدر امید درباره اعلام رضایتش به خبرنگار 
جلــب  بــرای  زیــادی  افــراد  گفــت:  »ایــران« 
رضایت به ســراغ‌مان آمدند اما آنقدر دل‌مان 
ســوخته بود و ســوگوار از دســت دادن پسرمان 
بودیــم کــه هرگزبــه خودمــان اجــازه بخشــش 
نمی‌دادیــم، فکــر می‌کردیم تنهــا چیزی که ما 

را به آرامش می‌رســاند مــرگ قاتل فرزندمان 
اســت. او داغ بزرگــی بــر دل مــا گذاشــته بود و 
نمی‌توانســتیم گذشــت کنیــم تــا اینکــه در روز 
مراســم نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که نوری در 
دل مــن و همســرم ایجاد شــد و باهم تصمیم 

گرفتیم او را ببخشیم.
پدر مقتول در ادامه اظهاراتش گفت: شــب 
قبل از اجرای مراسم یکی از خیران که درصدد 
جلــب رضایــت ما بــود به ســراغم آمــد اما در 
نهایــت وقتــی دیــد که مــن حاضر بــه رضایت 
نیســتم گفت امشــب من راهی مشهد مقدس 
هســتم وقتــی دســتم به ضریــح آقا امــام رضا 

علیه‌الســام برسد از ایشــان می‌خواهم در دل 
شــما نور رضایت را بتاباند تا به واسطه این نور 

حس انتقام در دل شما خاموش شود.
مــن ایمــان دارم کــه امام رضــا در دل‌مان 
انداخــت تا رضایت بدهیم. او درباره رضایت 
بــدون قیــد و شــرط خود نیــز گفت: مــا با خدا 
پــدر  بــرای  بخشــیدیم.  و  کردیــم  معاملــه 
ومادرها سخت است داغ فرزندشان را ببینند 
مــن فکــر می‌کنم اگــر قاتل پســرمان قصاص 
می‌شــد این‌قدر حس آرامش نداشــتم با این 
بخشــش مطمئنم روح پســرم نیــز در جایگاه 

والایی قرار دارد.

گروه حوادث/     پسر جوانی که به اتهام قتل دوستش محکوم به قصاص شده بود وقتی 
پای چوبه‌دار رفت در آخرین لحظات با گذشت بی‌قید و شرط پدر و مادر مقتول به 

زندگی برگشت.

گروه حــوادث/ حکم قصاص مــرد جوانی که 
مدعــی بود همســرش در جریان یک شــوخی 
بــه قتــل رســیده اســت، در دیوان عالی کشــور 
تأیید شد و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار 

گرفت.
»ایــران«،   حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
آذرمــاه ســال 99 مرد جوانی به نام خســرو به 
پلیس پاکدشت مراجعه کرد و از ناپدید شدن 
همســر 30 ســاله‌اش بــه نام مریم خبــر داد و 
گفــت: این نامــه را در آشــپزخانه پیــدا کردم، 
همســرم در آن نوشــته کــه قصــد دارد پس از 
تــرک خانه خودکشــی کند و از آنجا که ســابقه 
بیماری روانی هم دارد، نگران احوالش شدم 
و تصمیــم گرفتم موضوع را با پلیس در میان 

بگذارم.

از اظهــارات مــرد جــوان، مأمــوران  پــس 
تحقیقات‌شــان را آغاز کردند و متوجه شــدند 
او در اظهاراتــش تناقض‌‌گویــی دارد. بعــد از 
آن مشــخص شــد که روی دســت‌های خســرو 
زخم‌هایــی وجود دارد که این مســائل موجب 
شــد مأموران بــه او ظنین شــوند. در حالی که 
وی منکــر اطــاع از سرنوشــت همســرش بود 
اما بازجویی‌های فنی از او ادامه یافت تا اینکه 
لــب به اعتراف گشــود و گفت همســرش را به 

قتل رسانده و جسدش را مخفی کرده است.
بــا اعترافــات خســرو، مأمــوران بــه محــل 
اعلام شــده از سوی متهم رفتند و جسد مریم 
را در حالی که در کیســه زباله قرار داشت، پیدا 

کردند.
کارشناســان پزشــکی قانونــی هــم پــس از 

معاینه جســد اعــام کردند که مقتــول در پی 
خفگــی جــان باخته اســت. متهم گفــت: پنج 
ســال قبل با مریــم ازدواج کردم امــا از همان 
ابتــدا مشــکلات و اختلافــات زیــادی بــا هــم 
داشــتیم. شــب حادثــه طبــق معمــول با هم 
درگیر شــدیم و از فرط عصبانیت با شــالی که 
دور گردنــش انداختــم، خفه‌اش کــردم. پس 
از پایــان تحقیقات و اظهــارات صریح متهم، 
پرونــده برای رســیدگی به شــعبه دوم دادگاه 
کیفــری یــک اســتان تهران فرســتاده شــد. در 
ابتدای جلســه رسیدگی، پدر و مادر قربانی به 
عنوان اولیای دم مقتول درخواســت قصاص 
کردنــد. بعــد از آن متهم به جایــگاه رفت و با 
نقــض اظهاراتــش در اداره پلیــس و دادســرا 
گفــت: شــبی کــه ایــن اتفــاق افتــاد، داشــتیم 

شــوخی می‌‌کردیــم کــه بــه یکبــاره شــال دور 
گردنش پیچید و او ســیاه شــد. آنقدر ترســیده 
بــودم که نمی‌دانســتم چــه کاری بایــد انجام 
دهــم. اول فکــر کردم به خاطــر بیماری‌ای که 
داشــته، حالش به هــم خورده امــا بعد وقتی 
دقــت کــردم دیــدم نفــس نمی‌کشــد و فــوت 
کــرده اســت. من قصد نداشــتم او را بکشــم و 
فــوت او یک اتفاق بــود. در ادامــه قاضی از او 
پرســید کــه اگر ماجرای شــما شــوخی بــوده و 
فــوت در اثر یک اتفــاق رخ داده، چرا در اداره 
آگاهی و دادســرا بصراحت به قتل همســرت 
اعتراف کردی؟ متهم جواب داد: پس از اینکه 
دســتگیر شــدم، خیلی ترســیده بودم و تحت 
فشــار روحــی و روانی بــه قتل اعتــراف کردم، 
ولی حــالا که نزدیــک به دو ســال از آن ماجرا 

گذشــته و بــه لحــاظ روانــی بــه خودم مســلط 
شــدم واقعیت را می‌‌گویم، من همســرم را به 
قتل نرساندم و اتهام قتل عمد را قبول ندارم.
با ادعــای متهم، قضات برای از ســرگیری 
تحقیقــات پرونــده را بــه دادســرا برگرداندند 
و پــس از آن پرونــده بــار دیگــر به شــعبه دوم 
کیفری برگردانده شــد و قضات پس از بررسی 
دوبــاره پرونــده و مســتندات موجــود و همین 
بــه  را  وی  متهــم  صریــح  اعتراف‌هــای  طــور 
قصاص محکــوم کردند که حکــم با اعتراض 
متهــم همــراه شــد و پرونده بــه دیــوان عالی 
کشــور رفت، اما قضات دیوان پس از بررســی 
دقیق پرونــده حکم صادره از ســوی دادگاه را 
تأییــد کردند و متهم در یــک قدمی چوبه دار 

قرار گرفت.

مرد همسرکش در یک قدمی چوبه دار 

بخشش قاتل به حرمت امام رضا)ع(

مقتول

گروه حوادث/ پســر جــوان که با همدســتی مادرش، 
سناریوی قتل پدرش را طراحی و اجرا کرده بود پس 

از 2 هفته مجبور به اعتراف شد.
اوایــل  »ایــران«،  گــزارش خبرنــگار حــوادث  بــه 
خــرداد امســال، پســر جوانــی بــا مراجعه بــه پلیس 
یکی از شهرســتان‌های اطراف تهران از ناپدید شدن 
پدر 52 ســاله‌اش خبــر داد و گفت: پدرم برای انجام 
کاری روز گذشــته از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. 

دوستان و فامیل هم از او خبری ندارند.
با شــکایت پسر جوان تحقیقات پلیسی برای یافتن 
مرد میانســال به نام شــاپور آغاز شــد. اما در حالی که 
تلاش‌هــا برای یافتن ســرنخی از وی ادامه داشــت 15 
روز بعــد پدر شــاپور بــا پلیــس تماس گرفــت و گفت: 

پسرم را کشته‌اند و جسدش را در بیابان رها کرده‌اند.
ëëکشف جسد در بیابان

بــا تمــاس پیرمــرد، تیم جنایــی بلافاصلــه راهی 
محل کشــف جسد در بیابان‌های حســن آباد شدند. 
با اینکه به‌خاطر گذشــت زمان بخشی از جسد از بین 
رفتــه بــود اما آثــار کبــودی روی گــردن او، حکایت از 

مرگ بر اثر خفگی و قتل داشت.
 پــدر شــاپور در رابطــه بــا پیدا کردن جســد پســرش 
گفــت: از وقتــی پســرم ناپدیــد شــد خیلــی بی‌قــراری 
می‌کــردم، دلــم می‌خواســت بدانــم چــه اتفاقــی برای 
پســرم افتاده اســت. یک روز قبل از کشــف جسد، نوه‌ام 
پدرام که بی‌قراری‌های مرا در گم شدن پدرش می‌دید، 
پیشنهاد داد که به بیابان‌های اطراف شهر برویم و آنجا 
را بگردیــم تــا شــاید رد و اثری از پســرم بدســت آوریم. 
اگرچــه امیدی به پیدا کردن او نداشــتم امــا بهتر از این 
بود که دست روی دست بگذارم. به همراه پدرام راهی 
بیابان‌هــای اطــراف شــدیم و در کمال تعجب ســاعتی 

بعد در بیابان‌های حسن آباد جسد را پیدا کردیم.
ëëدستگیری پسر مقتول

تمام شــواهد و مــدارک حکایت از آن داشــت که 

شــاپور به قتل رسیده است. از آنجا که پسر 
مقتول پدربزرگش را به محل کشف جسد 
برده بود ایــن فرضیه قوت گرفت که او در 
ماجــرای قتل پدرش نقش داشــته باشــد 

بنابراین دستور تحقیق از وی صادر شد.
منکــر  ســاله   22 پســر  کــه  حالــی  در 
امــا در تحقیقــات پلیســی  بــود  جنایــت 
کارآگاهــان بــه مــدارک دیگری رســیدند 

کــه نشــان مــی‌داد پــدرام در قتــل پــدرش 
دســت داشــته اســت. یکی از مــدارک این 
بود که مشــخص شــد پــدرام از مدتی قبل 
با پدرش اختلاف شــدید داشته و از سویی 
مادر پــدرام نیز رابطه خوبی با همســرش 
نداشــته اســت. دومیــن مــورد این بــود که 
پســر جوان چند روز قبــل از مرگ پدرش، 
بی‌اجازه و مخفیانه از حسابش 10 میلیون 

تومان برداشت کرده بود که وقتی پدرش متوجه شده 
همین مسأله درگیری بین آنها را بیشتر کرده بود. 

بــا کنــار هم قــرار دادن ایــن دلایل و اینکــه پدرام 
پیشنهاد جســت‌وجو در بیابان را به پدربزرگش داده 
بــود، بازجویی‌هــا از وی شــدت گرفــت و ســرانجام 
لــب به اعتراف گشــود: من با همدســتی مادرم، این 
جنایت را مرتکب شدم. چند سالی بود که اختلافات 
پدر و مادرم بیشــتر شــده بود. هر روز دعوا و درگیری 

بود و عامل این اختلافات را پدرم می‌دانستم.
 از طرفی پدرم مرد خسیســی بود و با اینکه وضع 
مالی خوبی داشــت امــا به من پولی نمــی‌داد. تمام 
دوســتان و هم‌ســن‌و ســال‌های من موتور و ماشــین 
داشــتند که پدرشــان بــرای آنهــا خریده بــود اما من 
هیچــی نداشــتم. اختلافات ما زمانی بیشــتر شــد که 
مــن 10 میلیــون تومــان بــدون آن‌کــه بــه او بگویم از 

حسابش برداشت کردم. 
وقتــی پــدرم متوجــه شــد کــه از حســابش پــول 

برداشــت کردم، به‌قدری با مــن بدرفتاری و توهین 
و تحقیــرم کــرد کــه همــان موقــع نقشــه قتلــش را 
کشــیدم و وقتی بــه مادرم گفتم او هــم قبول کرد با 

من همکاری کند.
پــدرام گفــت: شــب حادثــه مــن پاهــای پــدرم را 
گرفــت.  را  گلویــش  و  دهــان  دور  مــادرم  و  گرفتــم 
وقتی مطمئن شــدیم خفه شــده جســد را داخل پتو 
پیچیــده و در صندلــی عقــب ماشــین گذاشــتم و به 
ســمت بیابان‌های حســن‌آباد رفتــم. جنــازه را آنجا 
رهــا کردم و بــه خانه برگشــتم. بعد از مدتــی، وقتی 
بی‌تابــی و بی‌قراری‌هــای پدربزرگم را دیدم تصمیم 
گرفتم محل رها کردن جســد را به او نشــان دهم، تا 

پدربزرگم آرام‌تر شود.
بــا اعتــراف پســر جــوان، مــادر 48 ســاله‌اش نیــز 
بازداشــت شــد. وی در تحقیقــات اظهارات پســرش 
را تأییــد کرد و مدعی شــد کــه پــدرام در این جنایت 
نقشــی نداشــته اســت. با اعتــراف متهمان بــه قتل، 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.


